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چكيده
نخستين بار «عبدالعظيم قريب» در سال 1311 شمسى و 

سپس «بهار» گلستان را مقامه خوانده اند. سعدى در گلستان 
به مانند مقامه نويسان، ابتدا به خلق حكايات و بيان مطلب 

يا اسلوبى زيبا توجه داشته اما برخلاف آن ها مطالبى را 
در گلستان آورده است كه جنبه ى پند و اندرز دارند و در 

زندگى عملى مردم سودمندند. سعدى به مقامات صوفيه نيز 
نظر داشته اما بدون تكلفات لفظى و معايب ناشى از زهد 

خشك، در واقع شيوه ى مخصوصى را در فارسى بنيان نهاده 
كه قبلاً سابقه و نظير نداشته است؛ به طورى كه گلستان با 

هيچ يك از مقامات پيش از او قابل مقايسه نيست.

كليد واژه ها:
مقامه، مقامه نويسى، گلستان، مقامات حريرى، 

مقامات بديع الزمان.

مقامه نويسى
ــك  ــتان هاى پيكارس ــى را مى توان جد اعلاى داس مقامه نويس
«Narrative picaresque» دانست، كه در قرن شانزدهم در اسپانيا 
مرسوم شد. پيكارسك مشتق از واژه ى اسپانيايى «پيكار» به معناى 
ــك» صفتى بوده  ــت، و «پيكارس دغل باز و مُحيل و كلك زن اس
ــت براى رمانس هايى كه به اعمال پيكاروها مى پرداختند.  اس
قهرمان مقامه هم دغل باز و محيل است. به هرحال، مورّخان 

تاريخ ادبيات غرب هيچ كدام به نقش مقامه نويسى در تاريخ 
ــاره نكرده اند. حال آن كه اين معنى، حداقل  رمان نويسى اش
ــكار است  در تكامل رمان حوادث (Novel of incident) آش

(شميسا، 1382: 94).
ــه» به معناى «مكتوب» و  ــى كلمه ى «مقام در زبان فارس
«تاريخ» نيز آمده و قديمى ترين استعمال كلمه ى مقامه در 
كتاب تاريخ بيهقى است كه مى نويسد: «هر كس اين مقامه 
بخواند، به چشم خرد و عبرت اندر اين بايد نگريست» (بيهقى، 

.(171 :1370
نخستين كسى كه مقامه نويسى را به تقليد از ادبيات عربى 
در زبان فارسى معمول ساخت، قاضى حميدالدين عمربن 

محمودبلخى به سال 599 هجرى است. 
نخستين صاحب نظر ايرانى كه گلستان را مقامه خواند، 

ميرزاعبدالعظيم خان قريب (قريب، 1380: 53-17) است.
ــتان را  ــب، محمّدتقى بهار گلس ــس از عبدالعظيم قري پ
ــتان در واقع مقامات  ــته است: «گلس مقامات خوانده و نوش
ــت و مى توان او را ثانى اثنين مقامات قاضى، حميدالدين  اس
ــمرد اما مقامات قاضى تقليد صرف و خشكى است كه از  ش
بديع الزمان و حريرى شده است ولى مقامات سعدى مقاماتى 
است كه تقليد را در آن راه نيست و سراسر ابتكار و ابتداع و 

چابك دستى و صنعت گرى است (بهار، 1373: 125-126).
ــر گرفتن وجوه  اينك گلسـتان را با مقامـات، با در نظ

اشتراك و افتراق آن ها در چهار زمينه مقايسه مى كنيم:

نسرين خدابنده
شرشد ككارارشنشناس ا
اادبياتاتف فارارسسى
 و دبير ادبياياتت 

قطقه ىى 18 تهران 8من
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1. طرح كلى كتاب
ــگاران قديم تفاوت  ــليقه ى مقامات ن ــتان با س طرح گلس
ــيار دارد. سعدى به جاى اين كه مانند حريرى و پيروانش  بس
پنجاه مقامه (يا كم تر و بيش تر) با آرايش هاى لفظى و التزام 
ــماره ى ترتيبى يا با عناوين  ــد و آن ها را با ش مالايلزم بنويس
ــوب به بلاد اسلامى است، بنامد هرقدر  خاص، كه غالباً منس
ــه مضمون لطيف  ــته و هرچ ــته مقامه نوش كه دلش خواس
ــتان كوتاهى  ــدا كرده، با اعجاز و فصاحت بى نظير در داس پي
گنجانيده و يكصدوهفتاد و نه قطعه ى شيوا، كه غالباً مجمل 
ــت. از اين حيث مى توان گفت  ــد، ترتيب داده اس و مختصرن
ــباهت به كار بديع الزّمان نيست؛ زيرا او نيز به  كه كار او بى ش
تفصيل مقامه علاقه مند نبود و شيوه ى سهل ممتنع داشت 
و در صنعت گرى معتدل بود. البته برخى از مقامات حميدى 
مفصّل است؛ مانند حكايت جوان مشت زن و جدال سعدى با 

مدعى (ابراهيمى حريرى، 1346: 402-407).

2. ويژگى هاى عمومى مقامات
فن «مقامه نگارى»، كه به وسيله ى «بديع الزمان» به صورت 
ــيله ى حريرى داراى اصول و قوانين  كلاسيك درآمد، به وس
ــد و گروهى كه از آن دو پيروى كردند، از آن اصول  خاص ش
تخلّف نكردند. از جمله مؤلف خود را مقيّد مى كرد به اين كه 
ــخصى موهوم با نامى معيّن  ماجراى همه ى مقامات را به ش
نسبت دهد و آن شخص كه نقش قهرمان داستان را دارد، در 
هر مقامه به شكلى (با گريم خاص) نمودار گردد. اين قهرمان 
ــخن ورى را  در مقامات عربى، اغلب هيئت پيرمرد فقير و س
ــتان نيز از  دارد كه در پايان مقام، تكدّى مى كند. روايت داس
جانب مؤلف به شخصى موهوم با نامى معيّن واگذار مى شود. 
ــت. به  قاضى حميدالدّين در مقامات خود اين قيد را گسس
ــان راوى اى حكايت كرد و به  ــه كه هر مقامه را از زب اين گون
ــبت داد اما سعدى در اين مورد سليقه ى  قهرمانى ديگر نس
ــته و به منظور روح بخشيدن به  مخصوص خود را به كار بس
داستان ها، اغلب خويشتن را راوى يا قهرمان قرار داده است. 
اگرچه بعيد نيست برخى از حوادث گلستان واقعاً مشاهدات 
شخصى سعدى باشد وليكن برخى نيز، مانند حكايت هفدهم 

از باب پنجم كه در تركستان رخ داده، كاملاً خيالى است.
ديگر از اوصاف عمومى مقامات اين بود كه معمولاًَ داستان 
با غربت گزينىِ راوى آغاز مى شد و نويسنده با عبارت پردازى و 
سجع سازى، مسافر را به مقصد مى رساند و او، در ضمن گردش 
در شهر يا هنگام ورود به جامع شهر، با قهرمان داستان روبه رو 
مى شد. حريرى و قاضى حميدالدين در اين قسمت از مقامه، 
تطويل كرده اند امّا سعدى در اين مورد نيز معتدل است؛ زيرا 
اولاً اين قيد را الزام نكرده، ثانياً به شيوه ى بديع الزمان با يكى 
دو جمله ى شيوا، مسافرت وى را تمام و داستان را آغاز كرده 

است. مقاماتى كه با ذكر سفر راوى آغاز مى شود، در گلستان 
اندك اند و غالباً داستان ها به طور طبيعى و بدون مقدمه چينى 
ــروع شده اند؛ مثل «آورده آند كه فقيهى دخترى داشت به  ش

غايت زشت...» (حكايت 45 از باب دوم).
ديگر از اوصاف عمومى مقامات اين است كه معمولاً در پايان 
ــتان به طور ناگهانى از نظر راوى ناپديد  حكايت، قهرمان داس
ــرت ديدار مجدد خود مى گذارد. در  ــود و او را در حس مى ش
ــس از زمزمه ى چند بيت در وصف  مقامات عربى، قهرمان پ
ــعدى، حكايت  حال خود، از ميانه در مى رود اما در مقامات س
با يك يا چند بيت شعر خاتمه مى يابد؛ به طورى كه آن اشعار 
همان حاصل و نتيجه ى حكايات اوست و جنبه ى عبرت آميز 
دارد و به قدرى دل نشين سروده شده كه در فارسى غالباً حكم 

ضرب المثل يافته است (ابراهيمى حريرى، 1346: 408-411).

3. موضوع حكايات
از حيث موضوع، مقامات سعدى با مقامات حميدى شباهت 
ــعدى از مقامات مربوط به  بيش ترى دارد. در واقع، تقليد س
ــبك نگارش؛ زيرا سعدى صرف نظر  ــت نه س موضوع آن اس
ــلوب نگارش  ــا دارد، از حيث اس از ابتكاراتى كه در هنر انش
ــت نه  ــداالله انصارى و ابوالمعالى اس ــر پيرو خواجه عب بيش ت
قاضى حميدالدين. موضوع حكايات عربى غالباً عبارت بود از 
موضوعات ادبى، فكاهى، كديه، تشاتم، مناظره، مباحث فقهى، 
وعظ و تذكير، مطاب تدريسى، لغز و معمّا، و گاهى نيز مطالب 

تاريخى، مدحى و عشقى و عرفانى.
ــعدى درباره ى اغلب مطالب مذكور مقامه نوشته، منتها  س
همه را با صيقل مخصوصِ سبك خويش، صفا و جلاى ديگرى 
داده و نيروى تعليم و ارشاد را در همه ى اجزاى داستان سارى 
ــور و عشق، گوارا و  ــر حكايات را با چاشنى ش كرده و سراس
دل چسب ساخته است. همه ى مقامات سعدى جنبه ى ادبى 
ــا هنرنمايى در پرورش  ــز دارند؛ زيرا هدف اصلى در آن ه ني
ــخن و ربودن گوى بلاغت است و هيچ مقامه در گلستان  س
نتوان يافت كه يك نكته ى ادبى در آن گنجانيده نشده باشد 
اما در موضوع كديه، سعدى اعتدال و سليقه ى خاصّى دارد. او 
به اقتضاى طبع كريم ايرانى خود هرگز به خواهنده و درويش 
ــازه ى وقاحت نداده و در اين موضوع، تحت تأثير مقامات  اج

عربى نبوده است (ابراهيمى حريرى، 1346: 413-431).

4. هدف نويسنده و سبك انشا
ــراز هنر در تفنّن هاى  ــندگان مقامات، اب هدف اصلى نويس
لفظى بوده و اصولاً مقامه به قوه ى لغت ساخته شده و هدف 
ــا و لغت و تهيه ى حكايت سرگرم كننده،  در آن، تعليم انش
براى محافل ادبى بوده است. مؤلف گلستان هم همين هدف 
را در نظر داشته و در مقدمه ى گلستان به تصريح گفته است: 

از حيث 
موضوع، 
مقامات سعدى 
با مقامات 
حميدى شباهت 
بيش ترى 
دارد. در واقع، 
تقليد سعدى از 
مقامات مربوط 
به موضوع آن 
است نه سبك 
نگارش
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«براى نزهت ناظران و فسحت حاضران، كتاب گلستان توانم 
تصنيف كردن...» اما تفاوت عمده ى نثر گلستان با نثر مقامات 
حميدى اين است كه سعدى به جاى اطناب و دشوارنويسى، 
ــهل ممتنع را برگزيده و در اين  ــيوه ى س ــبك ايجاز و ش س

سليقه، ناظر به سبك همدانى بوده است. 
ــعدى از حيث لفظ، مصنوع و از حيث معنى، مرسل  نثر س
است. ايجازى كه او به كار بسته، مساوات محض است و وجود 
چنين كتابى در برابر مقامات حميدى، كه سراسر مصنوع و 
ــت. سعدى در تفنّن هاى لفظى نيز  مطنب است، نعمتى اس
اعتدال قابل تحسينى دارد. او نويسنده اى است فصيح و بليغ 
و ليكن محسّنات لفظى را تا آن جا مى پذيرد كه مُخلّ فصاحت 
و بلاغت نشوند. سعدى در ادخال و استعمال لغات عربى نيز 

معتدل بوده و از ميزان طبيعى دور نشده است. 
ــجع بيش از صنايع ديگر توجه كرده  ــتان به س او در گلس
ــجاع وى، بيش تر دولختى و گاه سه لختى اند. در  ــت و اس اس
ــجع هم، سعدى اعتدال را رعايت كرده است. او در  آوردن س
ــجع و موازنه به سبك خواجه عبداالله و ابوالمعالى نيز نظر  س
داشته است. در گلستان توصيف نيز هست وليكن كم و كوتاه 
ــل و تمام، نه مانند توصيف هاى قاضى، زايد و نه مانند  و كام

برخى از وصف هاى كليله ودمنه، مُطنَب و احياناً مُمل.
آن چه در گلستان بيش از هرچيز به روش قاضى حميدالدين 
ــباهت دارد، درآميختن نثر است با ابيات فارسى و عربى؛  ش
ــت  ــعار نيز از خود مؤلف اس ــاً از اين حيث كه اش مخصوص
ــعراى ناشناس. سعدى در  ــعار كليله ودمنه از ش نه مانند اش
جمله بندى نيز به مقامات حميدى نظر داشته است؛ زيرا در 
مقامات حميدى گاه جمله هايى به چشم مى خورد كه صورت 
كامل تر آن ها را در گلستان نيز مى توان ديد و در واقع، سعدى 
ــدى را كه زيبا بوده  ــيوه از مقامات حمي هر صنعت و هر ش
برگزيده و آن را در گلستان تعميم داده است (ابراهيمى حريرى، 

.(432-446 :1346
ــتان خود، مغايرتى را كه  به نظر مى رسد كه شيخ در گلس
مقامات با زبان فارسى داشته، از ميان برده و كتاب خود را با 
در نظر داشتن نكات و مختصّات اصلى فن مقامات، به طريقى 
پرداخته است كه با اسلوب نثر عالى فارسى مطابق افتاده و از 
اسلوب مقامات، آن چه از جهت معنى و فكر يا لفظ و تركيب، 
با زبان فارسى سازگار نبوده، ترك كرده است (خطيبى، 1375: 

.(559-600
خلاصه آن كه سعدى در گلستان به مانند مقامات نويسان 
(مقامه به معنى خاص) در درجه ى نخست، به خلق حكايت 
ــلوبى زيبا و آراسته كمال توجه را  و قصه و بيان مطلب با اس
ــلان را بلاغت افزايد»؛ منتها برخلاف  داشته است تا «مترسّ
مقامه نويسان كوشيده تا از ديده ها و شنيده ها و تجربيات خود 
ــت،  و ديگران يا آن چه در بين مردم آن روزگار رايج بوده اس

آن گونه مطالبى را در گلستان مطرح سازد كه جنبه ى پند و 
اندرز دارد تا در زندگى عملى مردم سودمند افتد. در اين مورد، 
سعدى به يقين مقامات صوفيه را از نظر دور نداشته است. وى 
ــرگرم كردن خوانندگان كتاب غافل نبوده؛ با  در ضمن، از س
اين حال، جانب عفّت قلم را در فنّ مقامه نويسى به حد قابل 

توجّهى مراعات كرده است (متينى، 1364: 705-732).
«ابراهيمى حريرى» مى نويسد: «نگارنده پس از مطالعه ى 
مكرر گلستان، معتقد شده است كه اين كتاب مخلوطى است 
ــات صوفيه و در هر نوع،  ــات به معناى خاص و مقام از مقام
ــوده و به آن رنگ ايرانى  ــعدى مقامه نگارى را تهذيب فرم س
ــى از  ــخافت معنوى و معايب ناش داده و تكلّفات لفظى و س
زهد خشك را برطرف كرده و در واقع، رشته ى مخصوصى از 
ــى بنيان نهاده كه در هيچ كشورى سابقه  ادبيات را در فارس
و نظير نداشته است. او صنعت را طورى از نظر پنهان داشته 
است كه خواننده در مطالعه ى عادى آن ها را نمى بيند و گمان 
مى برد با يك نثر مرسل روبه رو شده است» (ابراهيمى، 1346: 

.(396
محمد خزائلى در مقام مقايسه ى گلستان با مقامات پيش 
از او مى نويسد: «محتويات مقامه به هيچ روى در برابر كلمات 
موجز و حكيمانه ى سعدى نيروى هم سنگى ندارد و در بازار 

گوهريان ارزى نيارد» (خزائلى، 1353: 187).
بنابراين، از تمامى آن چه گفته شد، مى توان نتيجه  گرفت 
ــعدى صورت تكامل يافته ى مقامات است نه  كه گلستان س

تقليد صرف از آن.
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سعدى در 
گلستان به 

مانند مقامات 
نويسان (مقامه 

به معنى خاص) 
در درجه ى 

نخست، به خلق 
حكايت و قصه 

و بيان مطلب 
با اسلوبى زيبا 
و آراسته كمال 
توجه را داشته 

است


